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بخش چهلم و آخر اين مـجـمـوعـه           
را با ارزيابي مختصري به پـايـان مـي         

همانطوريکـه در مـقـدمـه اشـاره            . برم
کـرده ام لازم بـود نـگـاه خـودم را بــا                    

. روايتي ديگر از اين تاريخ بيـان کـنـم           
انتشار اين مجموعه در چـهـل بـخـش          
قبل از هرچيز دادن تصويري از وقـايـع     
و رويدادهاي دوره هاي مـخـتـلـفـي از           
فعاليت کمونيستهـا در مـيـان مـردم            

با بازگـو کـردن رويـدادهـاي آن           .  است
دوره خواننده خود مي تـوانـد دريـابـد          
که اين ريتم از فـعـالـيـت چـه جـايـگـاه              

نـقـش تـوده      .  اجتماعي معيـنـي دارد     
هـاي مـردم، جــوانـان و کـارگــران در                
همراهي با يک جريان کمونيسـتـي کـه         
فعاليت آن بصورت علني معطوف بـه   
پيش برد مبـارزه اي گسـتـرده تـر در                
ابعاد سياسي، اجتـمـاعـي و نـظـامـي            
بوده است از اهميت خاصي برخـوردار    

 .است
براي نيرويي مسلح و به پـراتـيـک           
درآوردن و پيش برد مـبـارزه اي تـوده             
اي و اتخاذ هر تصميمي حـول آن، بـر           
روي کاغذ نوشته نشده است بلکه بنـا      
به موقعيت و شرايط خاص و مـعـيـن          
در هر مقطعي اين تصميمات اتـخـاذ          

چــگــونــگــي پــيــشــبــرد      .  مــي شــونــد   
مجموعه اي از فعاليتهاي گستـرده و         
متنوع دستور العمل خاصي نـدارد و         
قرار هم نيست لحظه به لحظه پراتيـک      
اجتماعي يک نيروي سياسي مسلح و      
يا غير مسلح بصورت نوشته يا نقشه       

 مختصري از تاريخ يکدوره      
 بخش چهلم و پاياني    

 يک جمعبندي کوتاه                
 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

 

اين اوليـن بـار نـيـسـت مـراسـم                
اوباش حکومتي جمهوري اسـلامـي     
در شهر سنندج و ديـگـر شـهـرهـاي              

در بيـش  . کردستان بايکوت ميشود 
از ســه دهــه گــذشــتــه يــکــي از                      
مشکلات اصلي جمهوري اسـلامـي     
انزوا از مردم و توسل به سـرکـوب و         

جمهوري اسلامـي  . ميليتاريزم است 
هيچوقت مورد حمايت و پشتيباني    

سـيـمــاي   .   مـيـلـيـونـي نــبـوده اسـت           
شــهــرهــاي کــردســتــان اعــتــراض و           

اين طـعـفـه کـثـيـف         .  اعتصاب است 
فقط برازنده اصـلاح طـلـبـان کـرد و              
گلـه اي از اسـلامـي هـاي مـرتـجـع                  
است که در قـبـل حـاکـمـيـت نـظـام                  
اسلامي صاحب ثـروت و اقـتـصـاد            

 . ميليوني  شده اند
مـردم شــهـرهــاي کــردسـتــان بــا           
اعتصاب عمومي، با بـرگـزاري روز        
جهاني زن، با فستيوال کـودکـان، بـا        
برگزاري مراسمهـاي بـا شـکـوه روز             

جهاني کارگر با برگزاري تـظـاهـرات       
عليه اعدام و در دفـاع از انسـان و                
کرامت و حرمت انسان حلقه وسـيـع       
و گسترده اي از همبستگي و اتحـاد      

 . را بوجود آورده اند
جمهـوري اسـلامـي بـيـگـانـه و               

 . دشمن مردم است
          
مردم مراسم دولـتـي را     : سنندج

 .بايکوت کردند
مـراسـم   )  تير١٠ ( روز سه شنبه   

مذهبي رژيم در سنندج با بايـکـوت       
و بي اعتنـايـي گسـتـرده مـردم ايـن               

در جــريــان ايــن        .شــهــر روبــرو شــد      
 صـبـح تـا        ٩ مراسم کـه از سـاعـت           

 ظــهـر بــا حضــور افــراد           ١٢ حـدود    
وابسته به رژيم و خانـواده هـاي آنـان         
برگزار شد، خيابان ها و مناطقي از         

مـيـدان اقـبـال،       " اين شهـر از جـملـه           
خيابان فردوسي، خيابـان شـاهـپـور،         

از "  طالقاني، سيروس و ششم بهـمـن      
سوي نيـروهـاي رژيـم مسـدود شـده             

رژيــم بــا اســتــقــرار نــيــروهــاي         .  بــود
مسلح خود در مـنـاطـق مـخـتـلـف               
شهر سنندج، فضايي کاملا نظامـي    

 

بعد از سفر جنجالي يک هـيـئـت       
از اتحاديـه اروپـا بـه ايـران، وحـوش               
اسلامي بـجـان هـم افـتـاده و روزي                
نيست کـه تـوهـيـن و بـد و بـيـراه و                     
فحاشي نـثـار هـيـئـتـي نـکـنـنـد کـه                   
هدفش بهبـود روابـط بـا حـکـومـت              
اسـلامـي بـود و بـا کـنـار آمـدن بـا                     
مقررات اين حکومت و حتي لـچـک         
بسر کردن و قبول توهـيـن شـخـصـي             
زنان هيئت به خودشـان، رفـتـنـد کـه            

ــط                  ــود رواب ــب ــه ــن ب جــاده صــف ک
اقتصادي اتحاديه اروپا با جمـهـوري       

 .اسلامي باشند
 

اين هيئت در مقابل دوربين لبـخـنـد       
زد و بــراي تــوجــيـه دســت دادن بــا                
فاشيستهـاي اسـلامـي و دسـتـهـاي              

خونين جنايتکاران اسلامـي، دسـت       
به انبـان نسـبـيـت فـرهـنـگـي بـرد و                   
اعلام کـرد کـه قـوانـيـن اسـلامـي و                 
شريعت و لابد سنگـسـار و اعـدام و           
طناب دار و غيره جزيي از فـرهـنـگ        
مـردم و مـحـافـظــه کـاري ايـرانـيــان                

 ! خانم کرونبرگ، اگر جرات داريد يکبار ديگر به ايران سفر کنيد
 ! اوين بسر ببريد۲۰۹ اين بار دستگير مي شويد و مدتي را بايد در 

 مينا احدي         

  

ما کارگران در بند شاهرخ زماني     
و محمد جراحي از زندان گـوهـردشـت       

 ۳۵۰ از بـنـد       ,  و بهنام ابـراهـيـم زاده        
اوين از مبارزات کارگران پتروشـيـمـي     
مــاهشــهــر بــر ســر خــواســت حــداقــل           
دستمزد دو ميليون تومان و فـراخـون         
ــران بــه                   ــران اي ــارگ ــه آزاد ک ــحــادي ات
اعــتــراضــي ســراســري بــراي افــزايــش         

 . فوري دستمزد حمايت ميکنيم
 
ما خود به عنوان کارگرانـي کـه         

اکنون در بنديم اعـلام مـيـکـنـيـم کـه                
دستمزدهـاي زيـر خـط فـقـر را نـمـي                   
پذيريم و بيش از اين نميتوانيم به ايـن        
ــقــر و                       ــر و ف ــر از تــحــقــي ــدگــي پ زن

دستمزد زيـر    .  محروميت ادامه دهيم  
خط فقر يعني از تـحـصـيـل وامـانـدن             

دستمزد زير خط ,  فرزندان ما کارگران  
فقر يعني متلاشي شدن خانواده هـاي      

دستـمـزد زيـر خـط فـقـر             ,  ما کارگران 
اگـر  .  يعني بي درماني و بي مسکني    

,  محمد جراحي  , فراخوان شاهرخ زماني   
بهنام ابراهيم زاده به مبارزه اي سراسري      

 براي خواست افزايش دستمزدها       
 دستمزدها بايد حداقل     

 دو ميليون تومان در ماه باشد     

 ۲  صفحه  ۶  صفحه 

 ۲  صفحه 

 ۴  صفحه 
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 ۱ از صفحه  

مـدون و از پــيــش طــراحــي شــده دم                
کافيست خطوط سياسي .  دست باشد 

هـدفـمـنــد و نـقــشـه عـمــل عـمـومــي                 
فعاليتي معين در دستور قرار بگيـرد     
اما پراتيک کردن اين نقشه عمل تنهـا    
با بکارگيري شيوه ها، سـنـت، سـبـک          
کار، ابتکارات و خلاقيتهـا و اتـخـاذ           
تصميمات درست و بـمـوقـع از سـوي            
مجري يا مجريان آن طرح مي تـوانـد         

ــرســد            ــه هــدف خــود ب ــراي مــن     .  ب ب
پرداختن به تاريخ يـکـدوره بـا چـنـيـن              
نگاهي قابل تعـريـف و بـررسـي بـوده             

از بــدو شــروع فــعــالــيــتــهــاي           .  اســت
سياسي و مـبـارزاتـي در مـوقـعـيـت                

چـه  .  مسئوليت پـذيـري قـرار داشـتـم           
زمانيکه بنکه هاي شـهـر سـنـنـدج و             
شوراهاي محلات احيـا شـد، چـه در             
طول دوران فـعـالـيـت در تشـکـيـلات              
مخفي در تهران و چه در تشـکـيـلات         
علني کومه له قبل از تشکيـل حـزب       

 .کمونيست ايران و چه بعد از آن
در جريان فعالـيـت در شـوراهـاي            
محلات و بنکه ها که بـر بسـتـر يـک               
شرايط انقلابي در جريان بود، امـکـان    
ايفاي نـقـش بـراي هـدايـت و رهـبـري                 
عرصه هاي مختلف مبارزه بـمـراتـب         
هموار تر از شرايط غير انقلابـي بـوده       
است چرا که امواج حرکت مـبـارزاتـي     
عمـومـي، تـوده اي و گسـتـرده تـري                 
بخودي خود هموار کننده پـيـش بـرد            

. عرصه هاي مختـلـف مـبـارزه اسـت           
اين دوران به نوعي آماده سـازي بـراي        
اعــمــال اراده حــاکــمــيــت و خــود را               

تا قبـل  .  صاحب جامعه دانستن است  
ــم                  ــوســط رژي ــرهــا ت از تصــرف شــه
اسلامي، اين نوع از اعمال حاکـمـيـت       
در شهرهاي کـردسـتـان چـه از طـريـق               
شوراهاي محلات، چه از سوي بـنـکـه     
ها و نهايـتـا از طـريـق شـوراي شـهـر                   
سنندج که مي رفت ابـعـاد سـراسـري             

 . تري بخود بگيرد اعمال مي شد
از سوي ديگر تاريخ يـکـدوره ايـن       
را در خود بيان مـي کـنـد کـه افـق و                   
اهداف و پراتيک يک جـريـان سـيـاسـي           
چپ و کمونيست درست نقطه مقـابـل      

افق، اهـداف و عـمـلـکـرد نـيـروهـاي                 
سياسي با گرايشات اجتماعي ديـگـر        

در کــردســتــان بــا وجــود دو              .  اســت
جنبش متفاوت از هم يعنـي جـنـبـش        
چپ و کمونيستي و از طـرف ديـگـر               
جنبش جريان نـاسـيـونـالـيـسـتـي، هـر              
کدام آرمانهاي طـبـقـات مـعـيـنـي را               

اکنون و بـعـد   .  نمايندگي مي کرده اند 
ــواي                   از گــذشــت ســه دهــه تــوازن ق
موجود ميان اين دو جـنـبـش چـه از               
نظر کمي و چه از نـظـر کـيـفـي قـابـل                  

ابـراز  .  مـقـايسـه بـا آن دوران نـيـسـت               
وجود کارگر، جنبش دفـاع از حـقـوق          
زن و فضـاي دفـاع از حـقـوق کــودک                 
ــپ و                   ــارزه اي چـ ــبـ ــول مـ ــصـ مـــحـ
کمونيستي است کـه آن تـاريـخ را بـه               

عـلاوه بـرايـن      .  امروز وصل مي کـنـد     
چه قبل و چه بعـد از تشـکـيـل حـزب              
کمونيست ايـران در درون کـومـه لـه               
گرايش ناسيوناليستي ضعيفي وجـود    
داشــت کــه در پــيــش بــرد اهــداف و               
سـيـاســتـهــاي چــپ، کــمـونــيـســتـي و              
کارگري خـلـل ايـجـاد مـي کـرد امـا                  
جرئت و جسارت ابراز وجود علـنـي و      
آشکار در مقابل خـط حـاکـم بـر ايـن                

همين دسـت بـالا       .  سازمان را نداشت  
داشتن چپ بـراي دوره هـا و عـرصـه                
ــم خــود                    ــه بســه ــت ک ــي ــال ــع هــاي ف
پـاسـخــگـوي پـيــشـبـرد آن بــودم ايــن                
امکان را فراهم ميکرد که در مقـابـل      
روشـهــا و ســبــک و ســنــت ضــعــيــف              
گرايش ناسيوناليستي آنـدوران، افـق،       
سـيـاســت و اهــداف کـمــونـيـســتـي و                
کــارگــري در حــزب کــمــونــيــســت و              
سازمان کـردسـتـان ايـن حـزب را بـه                  

بـا جـدا     .  سهم خود به پراتـيـک درآورم      
شدن جريان کمونـيـسـتـي کـارگـري از             
حزب کمونيست ايـران و مـيـدانـداري           
ناسيوناليسم کرد در کردسـتـان عـراق       
که با حمايت دولت آمـريـکـا مـمـکـن          
شده بـود، ايـن گـرايـش جـرئـت ابـراز                  
وجود پيدا کرد و بـا قـلـدري تـمـام و                  
تلاش براي تصاحب اسمـي کـه در آن          
تاريخ به اعتبار و اتوريته تبديل شـده      
بود سعي کـرد کـه بـر دسـتـاوردهـاي               

تاريخ يک دهه از فعاليت کمونيستهـا        
لــم دهــد و آنــرا دســتــمــايــه اهــداف                

 .  ناسيوناليستي خود قرار دهد
 

علاوه بـر طـرح و نـقـشـه عـمـل،                 
تصــمــيــمــات بــمــوقــع، خــلاقــيــت و            
ابتکارات در تشکيلات مخفي تهران     
ــالايــي از دســتــاوردهــاي            رانــدمــان ب
ســيــاســي، اجــتــمــاعــي و تــدارکــاتــي         

. گســتــرده اي را مــمــکــن ســاخــت               
همچنين امنـيـت و ادامـه کـاري در               
شـرايــطــي کـه بــارهــا بـدام تلــه هــاي                
تارعنکبوتي نيروهاي کميته و بسيج     
مي افتادم، قادر بـه خـلاص شـدن از              
دست آنها مـي شـدم و مـتـعـاقـب آن                
هشت سال در کوران فعالـيـت عـلـنـي           
مسلحانه توده اي و با بهره گرفـتـن از       
امـکــانــات تــوده اي مــردم قــادر بــه              
نجات جان خـود و هـمـرزمـانـم شـده                 
بودم، سبب شد که زنده بمانم و امروز     

بـدون  .  اين تاريخچه را مکتوب کـنـم       
ــاســي،                ــي روشــن، ســي ــق ــن اف داشــت
کمونيستي و متشکل و بـدون وصـل        
ــوده اي و                         ــه شــبــکــه اي ت شــدن ب
اجتماعي در جريان يک مـبـارزه حـاد            
با رژيمي خشن و آدم کش، رسيدن بـه       
اهداف تعيين شده دور از ذهـن مـي              

 . بود
 

ــزب              ــان حـ ــتـ ــردسـ ــان کـ ــازمـ سـ
کــمـــونـــيـــســـت ايـــران در آن دوران               
ــيــت و              ــقــيــتــهــايــش، مــحــبــوب مــوف
اعتبارش را مديون اين افق سـيـاسـي          
و اين شـبـکـه تـوده اي و اجـتـمـاعـي                  
گسترده بود که با اتکا به شخصيتـهـا     
و کــادرهــايــي کــه در مــيــان مــردم                
صـاحـب نـفـوذ کـلام بــودنـد مــيـســر                 

افــق، ســيــاســت و پــراتــيــک        .  سـاخــت 
نزديک به يک دهـه کـمـونـيـسـتـهـا در                 
کردستان آن خميـر مـايـه اي بـود کـه               
بعدها گرايشات منشعب از سـازمـان      
کردستان حزب براي مصادره اين اسـم    
ماهيت ناسيوناليستـي و ارتـجـاعـي          

کومه له بدوا .  خود را آشکار ساختند   
مفهومي مادي  و واقعي يک جـريـان           
اجتماعي در دفاع از حـقـوق انسـانـي          
مردم در دفاع از کارگر و تـوده هـاي              
محروم مردم کردستان بود که در يـک        
دوره معين تاريخي و در مصـاف بـا            
حکومت اسلامي و در يـک شـرايـط             
انقلابي به نقطـه امـيـدي در جـامـعـه               

بـدون آن    .  کردستان تبـديـل شـده بـود         
تاريخ هشت ساله امروز هيچکـدام از      
جريانات موسوم بـه کـومـه لـه نـمـي                
توانند ادعا کـنـنـد کـه در تـحـولات                
جامعه کردستان نقشي را ايـفـا کـرده            

 . باشند
  

 بـدون    ۶۰  و     ۵۹ در تهـران سـال        
حمايتهاي مـردمـي و بـدون داشـتـن               
ــه هــاي                مــحــبــوبــيــت در مــيــان لاي
مختلف اجتماعي و کارگران، به اجـرا   
درآوردن کوهي از فعاليتهاي مفيـد و       

هـمـيـن    .  پر ثمر امري غير ممکن بود  
سبک و سنت از فعاليت اجتـمـاعـي و        
توده اي در ميان مردم در فعاليتـهـاي    
عــلــنــي ســازمــان کــردســتــان حــزب            

. کمونيـسـت نـيـز صـادق بـوده اسـت               
مخفي شدن در خـانـه هـاي تـيـمـي و                
جمـع شـدن دور هـم و دانسـتـه هـاي                   
نظري و تـئـوريـک را بـرخ هـمـديـگـر                    
کشيدن کار گروه هاي بريده از جامعـه    
بـود کــه نــه تــنــهـا خشــتــي را نــمــي                 
توانستند روي خشت بگذارند بلکه با     
اتخاذ شيوه هاي چريکي بـراحـتـي در         
ــدهــاي آدم کــش حــکــومــت               دام بــان

در .  اسلامي نيز گـرفـتـار مـي شـدنـد           
فعاليتهاي علني و پارتـيـزانـي داخـل           

 . شهر و در روستاها نيز همينطور
 

گـوشــه هــايـي از ايــن تــاريـخ بــه               
فعاليتهايي که بصورت واحد و دستـه     
بـراي مـامـوريـتـهــاي مـخـتـلـف کــار                
سياسي، سازماندهي امر تشکـيـلات     
در شهر و روستا، تـامـيـن امـکـانـات           
مالي و انجام عملياتهاي ضـربـتـي و           
سريع که بدانها اشـاره کـرده ام، بـدون            
تنيدن با مردم امري غير ممکن مـي        

مــخــفــي شــدن در روســتــاهــاي         .  بــود
اطراف و يا قدري دورتر، بـا مـخـفـي              
شدن در داخل شهر بـعـضـا مـتـفـاوت             

در روستاها کميته هاي بخش و    .  بود
واحد شهر چهره اي کـامـلا مسـلـح و              

حــتـي در مـوقــع       .  نـظـامــي داشـتــنـد      
اشـغـال روسـتـايـي تـوسـط نـيـروهـاي                 
نظامي رژيم بـقـصـد بـقـول خـودشـان               
پاکسازي روستا و جستجو در مـنـازل    
ــراي                   و آغــول گــاو و گــوســفــنــدان ب
دسترسي و زدن ضـربـه زدن بـه مـا،                 
واحد ما کاملا مسلح و آمـاده بـراي          
پاسخگويي به هر گـونـه تـعـرضـي از             

مثلا اگر بـر  .  جانب نيروهاي رژيم بود 
حسب اتفاق آنها متوجـه حضـور مـا            
در روســتــا مــي شــدنـــد و قصـــد                    
تيراندازي يا درگيـري مـي داشـتـنـد،             
تنها راه دادن پاسخ متقابل از جـانـب           
ما را مي طلبيد که با درگير شـدن و         
آتش و گريز بايد کاري ميـکـرديـم کـه        
از روسـتــا خــارج شـده و مــانـع وارد                 

نـمـونـه    .  نمودن ضربه اي  به ما شونـد     
روستاي برده سـپـي از بـخـش سـارال               
تنها موردي بود کـه اتـفـاق افـتـاد و               
نيرويهاي رژيم ناچار به عقب نشيـنـي         

چه در دوران فعاليت در دسـتـه   .  شدند
سازمانده و چه در دوره فـعـالـيـتـهـاي              
واحد شهر بعلت رعايت اکيـد نـکـات          
امنيتي، و با کمک و همکاري عميـق        
و صميمانه مردم، ضـربـه خـوردن بـه             
واحد تحت مسئوليت من هـيـچـگـاه           

 .اتفاق نيافتاد
 

مــخــفــي شــدن در روســتــاهــاي            
پرجمعيت اطراف شهر و همچنيـن در     

اگر قرار بود .  داخل شهر متفاوت بود 
نقل و انتقالـي صـورت بـگـيـرد و يـا                 

  ... مختصري از تاريخ يکدوره                       

چه حتي همين دستـمـزدهـا را هـم           
بــمــوقــع پــرداخــت نــمــيــکــنــنــد و           
بسياري از مـا کـارگـران بـخـاطـر               
دستمزدهاي پـرداخـت نشـده مـان           
زندگي مان به تباهي کشيـده شـده      

ما خواهـان افـزايـش فـوري          .  است
سطح دستمزدهايمان و حداقـل دو       
ميليون تومان دسـتـمـزد مـاهـانـه           

مـا تـعـويـق در پـرداخـت             . هستيم

دستمزدها توسط کـارفـرمـايـان را         
يک جنايت در حـق خـانـواده هـاي             
ــيــم و خــواهــان              کــارگــران مــيــدان
ــزدهــاي             ــم ــوري دســت ــرداخــت ف پ
مـعــوقـه و خســارت نــاشـي از آن               

 . هستيم
محمد  , شاهرخ زماني 

   بهنام ابراهيم زاده   , جرامي
  ٩٢  دي ٩ 

,  محمد جراحي          ,  فراخوان شاهرخ زماني                   
 ... بهنام ابراهيم زاده               
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 ۲ از صفحه  

مثلا به تنهايي يا دو نفري از مکانـي    
به مکان ديگري در طول روز حـرکـت           
ميکرديم، سلاح و خشاب فشـنـگـهـا         

. را به همراه خود حـمـل نـمـي کـرديـم              
کافي بود لباس معمولي و مـتـمـايـل        
به لباس روستائيان را با بستـن مـثـلا       
پارچه ابريشمي بدور سر که بـه آن در             

مــي گــويــنــد    "  رشــتــي   " زبـان کــردي      
در هنگام تاريک شـدن    .  استفاده کنيم 

هوا حتي مي شد به تنهايي يا با يـک          
نفر همراه در داخل شهر پياده از نقطـه      
اي به نقطه ديگري رفت و مـامـوريـت      

تنها وسـيلـه     .  تعيين شده را انجام داد 
دفاعي که در چنين مواقعي به همـراه    
خود حمل ميکرديم، کلت و دو يا سه     
خشــاب پــر از فشــنــگ آن بــود کــه                 
براحتي در زير لـبـاس قـابـل مـخـفـي               

به همـراه داشـتـن کـلـت از            .  کردن بود 
اين نظر لازم بـود کـه اگـر بـر حسـب                  
اتفاق در منزلي يا در حيـن عـبـور از           
جايي به جاي ديگر شناسايي و يـا لـو      
مي رفتيم، ميشد بعنوان يـک وسـيلـه       
دفاعي موقت و براي فرار از مهـلـکـه       

در طـول دوران      .  از آن اسـتـفـاده کـرد          
ماموريت واحد ما هيـچـگـاه چـنـيـن            
موردي از لو رفتن و شناسايي نفـرات     

 . ما اتفاق نيافتاد
 

اين تنها بخش بسيار کوچکي از       
جنبه هاي تکنيکـي، سـبـک کـاري و            
رعــايــت مســايــل امــنــيــتــي تــوســط         

نـيـم ديـگـر از صـورت            .  خودمان بود 
مسئله را بـايـد مـديـون حـمـايـتـهـاي                 

بدون کمک و حمايت .  مردمي دانست 
مردم شهـر و روسـتـا نـمـي شـد کـار                    
مفيدي را بـپـيـش بـرد و ايـن يـعـنـي                   
خــاصــيــت مــبــارزه اي ســيــاســي و               
پـارتـيـزانـي کـه بـا کـمـک بـخـشـهـاي                     

از .  پاييني جامعه قـابـل تـحـقـق بـود           
اين رو مهمترين عامل ادامـه کـاري،      
امنيت و موفقيت ما را در پـيـشـبـرد        
کل فعاليتهاي واحد تضمين حـمـايـت       
گسترده و همه جانبه مردم، همکـاري      

فعالـيـن و دوسـتـداران کـومـه لـه در                  
داخل شهر و روستاهاي حاشيـه شـهـر         

امکانات وسيـعـي کـه در شـهـر            . بود
ميشد از آن استـفـاده کـرد بـوفـور در               

از نـيـروي انسـانـي         .  دسترس ما بـود    
گرفته تا منازل، اسـتـفـاده از تـلـفـن،               
امـــکـــانـــات حـــمـــل و نـــقـــل و از                  
موتورسکليت گرفته تـا خـودروهـاي         
شخصي و کامـيـون بـار و غـيـره بـي                 

فـداکـاري   .  دريغ در اخـتـيـار مـا بـود            
کسانيکه با ما همکـاري مـيـکـردنـد            

. واقـعـا غـيـر قـابـل تـوصـيــف اســت                 
يکبار که در روسـتـاي نـايسـر بـوديـم              
اسلحه و فشـنـگـهـايـم را در مـنـزلـي                 
گذاشتم و مي بايست به داخـل شـهـر            
مي رفتم و سپس بعد از انجام کار در       
داخل شهر به روستاي نايسـر بـر مـي             

فقط کـلـت را بـا خـودم بـرده                .  گشتم
بعد از گذشت دو روز رفـقـا بـه          .  بودم

دلايلي به منطقه ديگري رفته بـودنـد         
و مي بايست در آن محل که با نايسـر   
فاصله داشـت بـه رفـقـا مـلـحـق مـي                  

براي اينکه به اسلحه و خشـاب       .  شدم
فشنگهايم دسترسـي پـيـدا مـيـکـردم            
مي بايست کسي به آنجا مي رفـت و        
آنها را با يک وسيلـه نـقـلـيـه بـرايـم بـه                
داخل شهر و به منـزلـي کـه در آنـجـا                 
بودم منتقل ميکرد و سپس با هـمـان      
وسيله نـقـلـيـه بـه نـقـطـه اي کـه مـي                      

. بايست به رفقا ملحق شوم مي رفتـم       
در منزلي که بودم بر سـر ايـنـکـه چـه              
کسي برود و اسلحه و وسـايـل مـن را           

از .  از نــايسـر بــيـاورد مشـاجــره بـود             
زنانيکه در آن منزل حضـور داشـتـنـد           
تا مردان و جوانان، هر يـک داوطـلـب             
بــودنــد کــه وظــيــفــه آوردن ســلاح و               

در .  فشنگهاي من را بر عهده بگيرند  
واقع انـجـام چـنـيـن کـاري عـلـيـرغـم                   
خطراتي که مي تـوانسـت آن شـخـص           
را تهديد کند اما بنوعي انجام چنيـن      
ــتــخــار و غــرور                   ــوع اف کــاري يــک ن
محسوب مي شد و اينکه بـا چـنـيـن            
کاري وظيفه اي را که براي خود قايـل        

بـلاخـره قـرعـه بـنـام           . است انجام دهد 
يکي از آنها در آمـد و بـا وانـت بـار                   

شـيـوه انـتـقـال        .  خود عازم نايسـر شـد     
اسـلـحــه و خشـاب فشـنــگـهــاي مــرا               
ــا                  ــجــام داده بــود کــه ب ايــنــگــونــه ان
همکاري صاحب خانه دو صـنـدوق را      
که در فصل تابستان براي حمل مـيـوه     
از آن استفاده مي کردنـد بـه ايـن کـار            

ــد        خشــاب و    .  اخــتــصــاص مــي دادن
فشنگها را در يک صنوق و اسلحـه را      
که تاشو  يا در اصطلاح ديـگـر بـه آن            

. موزلي مي گفتند قـرار داده بـودنـد          
سپس روي آنرا مرتب با خوردنـيـهـاي          

که نـوعـي     "  کوليره"روستايي نظير نان 
نان کلفت است با کره، پنير و مـاسـت      
تــزئــيــن کــرده و بــدون ايــنــکــه روي                
صندوق را بپوشـانـد آنـرا در قسـمـت              
عقب وانت بار قرار داده بـود و بـدون            
هيچ گونه مشکل و دردسري آنـرا بـه            
منزلي که من در آنجا بـودم مـنـتـقـل         

ــمــام ايــن کــار کــه                 .  کــرد ــعــد از ات ب
مجموعا حـدود يـک و نـيـم سـاعـت                 
بطول انجاميد، من را هم با اسـتـفـاده       
از همان وانت بار به مـحـلـي کـه مـي              

 .بايست به رفقا ملحق شوم رسانيد
اين تنها نمونـه کـوچـکـي از ايـن             
نوع از همکاريها بود که بـارهـا و در           
طول دوران فعاليت واحد شهـر اتـفـاق          

حتي يکبار يـکـي از زنـان        .  مي افتاد 
در دونوبت پشت سر هم اسلـحـه را از        
منزلي به منزل ديگر و با استـفـاده از       

 . چادر زنانه منتقل کرد
در مورد نحوه روابط با فـعـالـيـن         
هم لازم ميدانم چـنـد نـکـتـه مـهـم را                

بعنوان مسئول واحد شـهـر   . اشاره کنم 
با بيشتر فعالين مخفـي داخـل شـهـر            

ــودم              ــمــاس ب ــبــاط و ت ــراي .  در ارت ب
رعايـت نـکـات امـنـيـتـي نـيـازي بـه                   
شناخته شدن اين افـراد تـوسـط افـراد            

تـمـام ارتـبـاطـات بـا ايـن              . واحد نبود 
افراد توسط من صورت ميگـرفـت و         
بنوعي يک ارتباط منفـصـل بـود کـه            
اوضاع و شرايط اين سبـک از کـار را              

عليرغم ايـنـکـه      .  ضروري مي ساخت  
خيلي از جوانان، فعالين و خانواده هـا   
با همديگـر در يـک روابـط طـبـيـعـي                 
همديگر را مي شـنـاخـتـنـد، خـود را               
دوسـتــدار و مــدافــع کــومــه لــه مــي              
دانستند و حاضر به انـجـام هـر گـونـه           
کاري بودند اما مسئله ادامه کاري و       
حفظ امنيت آنها ايجاب مي کرد کـه        
با هـر يـک از آنـهـا بـطـور مـجـزا در                       

مثلا اگر در منزل کسـي  .  تماس باشم 
بودم که يک خانواده شش نفره بـودنـد،     
به يکي از اعضاي آن خـانـواده کـاري             
را که از عـهـده آن بـر مـي آمـد مـي                    

. سپردم که بقيه از آن اطلاع نداشـتـنـد     
نکاتي کـه    .  عکس اين هم صادق بود 

اشاره کردم در تمايز کامل با  سنتـهـا       
و روش جــــريــــان و گــــرايــــش                        
ناسيوناليستي که تـمـام افـق خـود را            

 . در لوله تفنگ مي بيند بود
 

انجام فعالـيـت در کـمـيـتـه هـاي               
روستايي، دسـتـه هـاي سـازمـانـده و               
واحد شهر سنندج با انـجـام و اجـراي             
فعاليتهاي موفقيت آمـيـز هـيـچـگـاه            
ســبــب نشــد کــه حــتــي يــک نــفــر از                 
کسانيکه با ما همکـاري کـردنـد چـه             

در آن موقع و چه بعد از آن با مشکـل        
 . امنيتي روبرو شوند

 
مطالعه تاريخ يکدوره از زنـدگـي        
سياسـي، مـبـارزاتـي و خـاطـرات آن                
دوره که در اين مجموعه منتشر شـده    
است مي تواند براي نسل جديـد و بـا          
ــات و                    ــانـ ــکـ ــري از امـ ــيـ ــره گـ بـــهـ
دستاوردهاي تکنولوژي عصر حاضـر   
در جــهــت تــحــقــق افــق و اهــداف                   
کمونيستي کارگري و بـراي پـيـروزي           

 .*انقلاب آتي آموزنده باشد
  

  ... مختصري از تاريخ يکدوره                       

ارتش و نيروهاي مسلح حـرفـه        
اي در جـامـعـه مـوجـود جـز دار و                
دسته هاي مسـلـح و اجـيـر طـبـقـه                
حاکم نيستند که به هزينه کـارگـران      
و مــردم زحــمــتــکـش بــراي تــحــت            
انقياد نگاهداشتن خود آنها و نـيـز         
پاسـداري از مـنـافـع اقـتـصـادي و                
بازار داخلي بورژوازي هر کشور در     
مقابل ديگـري سـازمـانـدهـي شـده            

عليرغم ايـنـکـه طـبـقـه حـاکـم             .  اند
ميکوشد تحت عناويـن مـخـتـلـف          
ماهيت طبقاتي و مصرف واقـعـي        
ارتش خويش را بـپـوشـانـد و آن را               
ارگاني عمومـي و عـام الـمـنـفـعـه                
قلمداد نمايـد، رابـطـه تـنـگـاتـنـگ              
ارتش ها با طبقات حاکمه و نـقـش       
آنها در حراست از مـنـافـع اربـابـان             
جامعه براي توده وسيـع مـردم، نـه           
فــقــط در کشــورهــاي آســيــايــي و             
آفريقايي و آمـريـکـاي لاتـيـنـي کـه              
نقش سرکوبگر ارتش و پـلـيـس در           
آنها برجسته تر و عـلـنـي تـر بـوده                
است، بلکه در اروپـا و آمـريـکـاي              
شمالي هم که اسطـوره ارتـش غـيـر          
سياسي رواج بيشتري داشته اسـت،     

  .کاملا قابل مشاهده است
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري        
مدافع برچيـدن ارتـش و نـيـروهـاي             

  .مسلح حرفه اي است
 

ارتش و سپاه پاسداران و سـايـر       
نيروهاي مسـلـح حـرفـه اي و نـيـز                 
کــلــيــه ســازمــان هــاي نــظــامــي و            
انتظامي و جاسوسي و اطـلاعـاتـي       

  . بايد منحل گردندمخفي
نــيــروي مــيــلــيــس شــوراهــاي         
مردم، مبتني بر آمـوزش نـظـامـي          
عمـومـي و شـرکـت هـمـگـانـي در                 
وظــايــف انــتــظــامــي و دفــاعــي،             

جايگزين ارتش حرفه اي و مـافـوق          
  .مردم ميشود

حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري        
بعلاوه معتقد است کـه اصـول زيـر           
بايد در هرحال و تحت هر شرايـطـي       
مادام که نـيـروهـاي مسـلـح وجـود             

 :دارند به اجرا در آيند
لغو اطاعت بي چـون و چـراي            

. پائين از بالا در نيـروهـاي مسـلـح           
هر فرد نظامي حـق دارد از اجـراي          
دستوراتي که به نظر او بـا قـوانـيـن           
کشور در تـنـاقـض بـاشـد و يـا بـا                   
ــي وي                  ــي و وجــدان اصــول انســان
مـغــايــرت داشـتــه بــاشـد امــتــنــاع            

  .نمايد
هر کس حق دارد از شرکـت در        
جنگ و يا هر فعاليت نـظـامـي کـه        
با اصول و اعتقادات وي مـغـايـرت        

 .داشته باشد امتناع نمايد
نيروهاي انـتـظـامـي بـايـد در              

حين مامـوريـت و انـجـام وظـيـفـه                
انيفورم نظامي خود را بتـن داشـتـه       
باشند و اسلحه خـود را بـه نـحـوي               

تشـکـيـل    .  حمل کنند که ديده شود    
نيروي مسلح فاقد اونـيـفـورم و يـا             
انجام مـامـوريـت بـعـنـوان پـلـيـس                
مسلح در لباس سـيـويـل مـمـنـوع              

اين حق هر شهروند است کـه    .  است
بتواند از حضور نيروهاي انتظامـي     
مسلح در محيط پيـرامـونـي خـود          

) محل کار، زيست، تردد و غـيـره   ( 
 مطلع شود

.   
افراد عضو نيروهاي نـظـامـي حـق           
دارند در فـعـالـيـت هـاي سـيـاسـي                 
شرکت کنند و در احـزاب سـيـاسـي          

ــد     ــيــت احــزاب      .  عضــو شــون فــعــال
سياسي، اتحاديه ها و ساير تشکـل    
ها در درون نيروهاي نـظـامـي آزاد            

 * .است

 انحلال ارتش    
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همچنـيـن نـيـروهـاي        .  ايجاد کرده بود  
رژيم مجهز به سلاح هاي تک تـيـر بـا           
استقرار بر پشت بام سـاخـتـمـان هـاي             

دخـانـيـات،    " مـرتـفـع شـهـر هـمـچـون               
مجتمع سروش، هتل هـدايـت، هـتـل           

بـه  "  جبار، بانک مسکن و هـتـل تـاج           
 .کنترل اوضاع مبادرت ورزيدند

ــش      «  ــنـ ــال۱۱ سـ ــت    سـ . »  اسـ
 »خودش را پنهان ميکند«

اش    مـدرسـه  .  آباد کوچک بود  شين
شـان در       هـاي کـوچـک      دست.  تر  کوچک

بخاري نـفـتـي      .  هواي سرد يخ زده بود  
را روشــن کــردنــد، امــا بــعــدش گــرم             

نــيــمــه آذر مــاه      .  نشـدنــد، ســوخــتــنــد    
پيرانشهر، مدرسـه ابـتـدايـي       .  ۱۳۹۱ 
دو .  آموز سوخـتـنـد     دانش۲۹  .روستا
آموز بر اثـر شـدت سـوخـتـگـي                دانش

 ۲۷ جان خود را از دست دادنـد و از              
دانــش آمــوز ديــگــر هــم وضــعــيــت              

آمـوز بـدتـر و            دانـش   ۱۲ سوختـگـي     
آمـوزش و     .تـر بـود       تر و سخت    عميق

پروروش که وزارتخـانـه مسـئـول بـود            
. امــا خــيــلــي ديــر وارد مــاجــرا شــد             

. آباد اولين مدرسه نـبـود      مدرسه شين 
مـدرسـه سـيـسـتـان و           .  مدرسه گيلان 

مـدرسـه فـارس، مـدرسـه          .  بلوچستان
هاي مشابه، همـه   سوزي چابهار و آتش  

به خاطـر فـقـدان وسـايـل گـرمـايشـي                 
 .استاندارد

آموزش و پرورش دير وارد ماجرا   
شــد امــا حــتــي هــمــان مــوقــع هــم                 

هايي داد کـه حـالا بـا گـذشـتـه                   وعده
حـالا  .  اند بيش از يک سال عملي نشده   

آبـادي      کودک شين۱۲ مدتي است که   
ــديــن     ــهــران شــلــوغ              بــا وال شــان در ت
آنـهـا بـراي ادامـه رونـد            .  سرگـردانـنـد   

انـد، امـا      شان به پايتخت آمده   درماني
هـنـوز نـه وزارت آمـوزش و پــرورش               
پولي را که براي مـداواي آنـهـا وعـده              
داده بود به حساب بيمارستان ريخـتـه         
و نه وزارت بهداشت مسئوليت قـبـول     

هاي سوخته کـوچـک      صورت .کند  مي
خـورده و کــابــوسِ         بـا خـاطــرات تــرک      

آتــش، حــالا مــيــان مــاجــراهــاي دو             
چــه کســي   .  وزارتـخــانــه ســرگــردانــنــد    

پاسخگوست؟ در ايـن مـجلـه راديـو              
وگـو بـا پـدرِ يـکـي از                 فردا در گـفـت      

ديــده و خــود          امــوزان آســيــب       دانــش
هـاي آتشـي کـه           امـوزان، شـعلـه       دانش

آموز را دگرگـون   زندگي کودکان دانش 
آقـاي شـادکـام،       .کنيم کرد، دنبال مي 

چـنــد وقــت اســت کــه بــراي مــداواي             
مدت سـه    «   ها در تهران هستيد؟  بچه

سه ماه قبل مـا بـا وزارت         . ماه است 
آموزش و پرورش، وزارت بهداشـت و       

شــهــر و       درمــان، و نــمــايــنــده پــيــران         
اي تشکيل داديـم کـه        سردشت، جلسه 

ها را به بيمارستان مـحـب کـوثـر              بچه
در آنـجـا از کـل          .  بـبـريـم   ]  در تهران[ 

ها عـکـس گـرفـتـنـد، تـا در                  بدن بچه 
هـــا را در             روز بـــچـــه       ۲۰ مـــدت    

ــظــر                 ــر ن بــيــمــارســتــان بســتــري و زي
آمـوزان     دکترهايي کـه اولـيـاي دانـش         

ــد              ــد، درمــان کــنــن ــودن . خــواســتــه ب
متأسفانه اين مدت به سه ماه رسـيـده    

يک هفـتـه اسـت      .  و هيچ خبري نيست   
که تـهـران هسـتـيـم و ايـن طـرف، آن                   

رويم، بـيـمـارسـتـان فـاطـمـه              طرف مي 
زهــرا، بــيــمــارســتــان مــحــب کــوثــر،           
بيمارستان مطهري، و وزارت آموزش    

اي    و پرورش، و متأسفانه هيچ نتيجـه     
در عين حال امـروز بـه ايـن        .  نگرفتيم

نتيجه رسـيـديـم کـه دنـبـال کـارهـاي                  
کـارهـايـي مـثـل رفـتـن            .  ديگر بـرويـم   

پيش رياست جمهوري، و ببينـيـم چـه          
 تــا   ۲ امــروز از ســاعــت        .  شــود   مــي

 جــلــوي اداره ريــاســت             ۶ ســاعــت     
جمهوري بوديم ولي متأسـفـانـه هـيـچ          

 .» کسي بـه صـداي مـا گـوش نـداد               
دختر شـمـا، سـيـمـا شـادکـام، چـقـدر                 

 ۳۵ «   آسيب ديده و چـنـد سـال دارد؟        
 اسـت،    ۱۱ درصد آسيب ديده، سنش     

اش    ها و زيـبـايـي     و کل صورت، دست   
خــيــلـي بــد اســت،       .  را از دســت داده      

يعـنـي اصـلاً مـوقـعـي کـه              .  خيلي بد 
کـنـد،      جلوي آينه خودش را نگـاه مـي     

. يک روز غـمـنـاک و غـمـگـيـن اسـت                 
مــانــد و بــيــرون         مــي]  اتــاق[ داخــل   

يـا مـثـلاً وقـتـي بـه داخـل                .  آيـد    نمـي 
رويـم،     جمعي، جشني يا مراسمي مي    

آيـم و خـودش را            گـويـد کـه نـمـي           مي
بـه هـر حـال ايـن           .  » کـنـد     پنهـان مـي    

گـويـيـد عـلاوه        ها اين طور که مي  بچه
بـر شـرايـط فـيـزيـکـي، دچـار بـحــران                  

انـــد، آيـــا        روحــي روانـــي هــم شــده            
روانکاوي دختر شما را ديده و چـنـيـن          

شان تـدارک ديـده        هايي هم براي    درمان
نه هيچ کاري از ايـن بـابـت        شده يا نه؟ 

ــا آمــوزش و پــرورش                  ــنــه نشــده، ت
شهر، مدرسه کوچکـي   شهرستان پيران 

 نـفـر راه انـداخـتـه بـا يـک                ۲۶ را براي  
.  ســالــه، والســلام     ۳۰ بــوس      مــيــنــي

 ۲۶ کلاس کوچکي مخـصـوص ايـن          
بچه راه انداخـتـه امـا مـتـأسـفـانـه نـه                  
امکانات خوبي و نه امنيـت خـوبـي،           

پزشکان به شـمـا چـه          .هيچ چيز ندارد 

گفـتـنـد و رونـد درمـان چـقـدر طـول                   
گـويـنـد کـه          دکـتـرهـا مـي        کشـد؟    مي

 ۱۵  تـا      ۱۰ اي    هر بچه.  بر است   زمان
هر سـه مـاه يـک بـار             . عمل نياز دارد 

ولي مـتـأسـفـانـه سـه           . شوند عمل مي 
گـذرد و     ها مي عمل]  فرصت[ماه از  

شـمـا     . هيچکس هم نيست بگويد چرا 
از مسئولان چـه انـتـظـاري داريـد؟ از             
مسئولان انتـظـار زيـادي داريـم ولـي              
متأسفانه هيچ مسئولي نيسـت بـراي       

بـا    . انديشي و درمان کند  درد ما چاره  
اين اتفاقي که افتاده، آينده دخـتـرتـان        

خــيــلــي بــد      بــيــنــيــد؟    را چــطــور مــي     
شـايـد فـردا مـن نـمـانـم يـا                 .  بينم  مي

اي بـمـانـد و           مادرش نـمـانـد، گـوشـه         
کس باشد و هيچ کس هـم     پول و بي  بي

چـه  ...  مـتـأسـفـانـه     .  به او چيزي ندهد   
هـاي     شما به جز سـيـمـا بـچـه        ..بگويم

ديگري هم داريد؟ الان خـانـواده شـمـا          
بله دو تـاي        در چه وضعيتي هستند؟   

خانواده ما مـدت يـک     .  ديگر هم دارم  
بـه  .  سال است که به هـم ريـخـتـه شـده            
ام در      دليـل ايـنـکـه مـن و يـک بـچـه                  

بـريـم، دخـتـر          ها به سر مـي      بيمارستان
ام    دومم را در خانه پدر خانمم گذاشته      

ــرادرم                    ــه ب ــان و پســر کــوچــکــم را خ
ــاده   ــا            .   ام   فــرســت ــامــه ب ــرن ــن ب در اي

آنها که از   .  ام آموزان هم گپ زده   دانش
شان را هـنـوز و          اند و رنج   آتش گذشته 

. کشـنـد     شايد تا هميشه بر دوش مـي     
هـمـه بـا هـم         .  سيـمـا، آمـنـه و نـاديـا            

هـايـي      همـکـلاـسـي    .  همکلاسي بودند 
. هـاي سـالـمِ سـرشـار            شاد بـا صـورت     

ســيــمــا، آمــنــه و نــاديــه هــنــوز هــم                
هـايــي     هـمــکـلاــسـي   .  انــد   کــلاـســي    هـم 

اي کـه   هاي سوخته  غمگين، با صورت  
 .يــک بــچــه نــيــســت         ديــگــر صــورت   

 »سـلام « ...سلام سيما جان ».الو« 
سيما الان تو در چـه حـالـي هسـتـي؟              

دستم هـمـش خشـک      «   حالت چطوره؟ 
دن، عـمـلـم         الان جوابم رو نـمـي       .  شده

  »..پـردازن    هــزيـنــه نـمــي    .  کـنـن     نـمـي  
سيما وقتي که ميري جلوي آينه، چـه          

 ».نــاراحــت مــيــشــم   «   حســي داري؟  
ات، چطور؟ بـه نـظـرت          دوستاي ديگه 

چه شکلي شدن بعد از اين اتفاقـي کـه      
يـه  «   در مدرسه براي شمـاهـا افـتـاد؟         

آمنه تو چند سالته؟ چيزي   » ..جوري
 ۱۱   سوزي يادت مـيـاد؟       از اون آتيش  

خـيـلـي    ...  سـوزي    خاطر آتـش   .  سالمه
خوام ديگه هيچکس  نمي...  بدم مياد 
هــا ايــن طــوري مــثــل مــا                از بــچــه   

تـونـي بـگـي کـه تـوي                مـي .  » بسوزه
سوزي مدرسه، تو چـنـد درصـد          آتيش

آسيب ديدي؟ چه اتفاقي برات افـتـاد،         
. درصـد   ۸۵ «   الان چه حسـي داري؟      

پشـتـم   .  دستام سوخـتـه  . پاهام سوخته 
وقـتـي کـه مـيـرم جـلـوي              .  هم سوخته 

ميگـم  .  آينه، احساس خيلي بدي دارم  
آمـنـه تـو        » خدايا کي خوب ميـشـم؟     

آخـه دولـت     .  نه«   عمل جراحي شدي؟  
ده، بــه خــاطــر          اش رو نــمــي        هــزيــنــه 

مهموني مـيـري؟ بـيـرون از           » .همين
دوست دارم بـرم ولـي         « خونه ميري؟   

مثلاً وقتي که ميـرم عـروسـي، هـمـه             
کنن، منـم دوسـت       مردم بهم نگاه مي   

هـا،     همه بـچـه  . ندارم که بهم نگاه کنن 
خب تو خواهـر    » ان دوستام اين طوري  

دو خواهر دارم   .  بله«   برادر هم داري؟ 
ــا          رابــطــه   » .يــا يــه بــرادر       ات بــا اون

اولــش کــه از اصــفــهــان        «   چـطــوريــه؟ 
بـعـداً   .  تـرسـيـدن    مرخص شدم، ازم مي  

حـالا  .  يواش يواش بهم عـادت کـردن       
خب اينکه خيـلـي     . » شناسن  منو مي 

 خوبه، خوشحال نيستي به خـاطـرش؟       
بعضي وقتـا هـم بـا هـم           .  چرا خيلي« 

درس و مدرسه   » کنيم ديگه بازي مي 
 چطور آمـنـه، الان در چـه وضـعـيـه؟                

الان از وقتي که تهرانيم، دلـم بـراي        « 
خوام هـر     مي.  درسام خيلي تنگ شده   
آبـاد درسـم رو          چه زودتـر بـريـم شـيـن           

ــم  ــخــون ــب            .  ب از درســام خــيــلــي عــق
حست چيه اگه بـهـت بـگـن         .  » افتادم

دوباره بايد برگردي به اون مدرسه کـه          
سوزي اتفـاق افـتـاد؟ کـلاً            توش آتيش 

ــو اون                 ــرگــردي ت ــاره ب حــاضــري دوب
مـثــلاً الان تـو يــه         ...  نـه «   مـدرســه؟ 

. مـدرسـه بـوديــم، مـدرسـه گـلـسـتــان              
خـورد، مـا        وقتي که زنگ تفريح مـي     

رفــتــيــم تــو کــلاس، بــوي گــاز                 مــي
گفتن الان آتـيـش      ها مي  اومد بچه   مي
گـيـره، مـنـم          گيره، الان آتيش مـي   مي
آمـنـه   .  » ترسيـدم نسـبـت بـه اون            مي

ات که دربـاره ايـن اتـفـاق           توي تنهايي 
کني، يا خودت چي ميگـي؟      فکر مي 

ميگم چطور اينقدر خوشگـل بـودم       « 
اين بلاي بد سرم اومد؟ ميگم خـدايـا           

ــر مــنــو خــوب کــن                .» هــرچــه زودت
 مامانت چي؟ اون بهت چـي مـيـگـه؟         

کنه، ميگه غصـه      مامانم گريه مي  « 
. شاءاالله زود خـوب مـيـشـي          نخور، ان 

ام مـيـده، حـرفـاي خـوب بـهـم                 دلداري
گــذاره کـه مـن غصــه            نـمـي  .  زنـه    مـي 

. خـره  خوام برام مي هر چي مي.  بخورم
مادرم خيلي منو دوسـت داره، مـنـم            

ــو دوســت دارم        ــم         » .اون ــان ــا خ ــادي ن
 »تـون خـوبـه؟        سـلام، حـال    « ...سلام

ناديا تو چـنـد سـالـتـه؟ تـو چـقـدر از                    
 ۱۱ مـن    «   سوزي يادت ميـاد؟     آتيش

هــمــش هــم يــادمــه اون               .  ســالــمــه  
چــون خــيــلــي خــاطــره         .  ســوزي   آتــش
خب برامون تعريف کـن، اون    .   » بديه

اون «   روز دقيقاً چـه اتـفـاقـي افـتـاد؟            
روزي که ما رفتيم مدرسه، معلم سـر       

بـعـد مـعـلـم اومـد سـر              .  کلاس نـبـود   
گـفـت   .  کلاس، بـخـاري روشـن نـبـود           

يه نفـر از    . برين سرايدار رو صدا کنين 
. ها رفـت سـرايـدار رو صـدا کـرد                بچه

بعـد از    .  اومدن بخاري رو روشن کردن 
. بخاري يه آتيش کوچـولـو بـلـنـد شـد             

هـا و سـرايــدار،          بـعـد بـا مـعـلـم سـوم             
خواستن بخـاري رو بـبـرن بـيـرون کـه                

بـعـد آتـش      .  بخاري وسط در گير کـرد    
مــا هــم تــو آتــش         .  يــهــو بــلــنــد شــد      

براي ايـن نـتـونسـتـيـم فـرار              .  سوختيم
کنيم که بخاري وسـط در گـيـر کـرده               

. ها هم خيلي نرده داشتـن     بود و پنجره  
. معلم خودش فـرار کـرد بـا سـرايـدار             

معلم نذاشت مـا بـريـم بـيـرون وقـتـي               
چرا مـعـلـم      . » آتيش گرفت] بخاري[ 

به شـمـا گـفـت کـه از کـلاس بـيـرون                     
گفت نـريـد، مـيـرم       .  دونم نمي«   نرين؟

نشاني مـيـارم، کـه اونـم             کپسول آتش 
تــو چــه حســي داري        .   » خــالــي بــود  

دربـاره خــودت بــعــد از ايــن اتــفــاق؟              
 درصـــد    ۵۰  درصـــد،       ۴۵ مـــن    « 

سوختگي دارم، خيلـي احسـاس بـدي          
مـيـگـم    .  دارم وقتي ميرم جلوي آيـنـه       

ببين چقدر خوشگل بودم، الان به چـه        
ناديا چقدر خـوشـگـل        .»روزي افتادم 

. خيلي خوشگل بـودم «   بودي قبلش؟ 
لبام عين .  دماغم اينقدر کوچولو بود  

 .» چشام خيـلـي بـزرگ بـود        .  نقل بود 
الان چــي؟ الان بـه نـظــر خــودت چــه                

ولـي  .  لبم که نسوخته« شکلي شدي؟ 
اش و دسـتـام ايـنـقـدر           چشمام و گوشه  

تـو هـم مـثـل آمـنـه               » .کوچيک شـده  
دوست نداري بري بـيـرون؟ مـهـمـونـي            

ميرم ولي، وقتي بهم نگـاه  «   ري؟  نمي
. کنن خـيـلـي احسـاس بـدي دارم               مي

کنم که همه دارن بـه مـن        احساس مي 
همه مردم جـهـان دارن       .  کنن نگاه مي 

خيلـي خـجـالـت       .  کنن به من نگاه مي 
کشـم وقـتـي يـه نـفـر بـهـم نـگـاه                        مـي 
نـاديـا، خـواهـر بـردار هـم               . » کنه  مي

ات بـاهـاشـون         رابطه  »بله« داري تو؟ 
. خـيـلـي بـد، خـيـلـي بـد              «   چطـوريـه؟  

ــشــم                 ــي مــي ــان ــلــي زود عصــب ــي . خ
خب پدر و مـادرت چـي       ».زنمش  مي

. گـن    هيچي نـمـي    «   ميگن اون وقت؟ 
فکـر    »زنيش گناه داره ميگن چرا مي 

کـنـي؟      کني چرا ايـن کـار رو مـي            مي
نــاراحــت «   مـگــه زدن کـار خــوبــيــه؟         

. ام مـيـکـنـه         اينقدر عصبانـي .  ميشم
مـيـگـم ولـم کـن،          . کنه مياد بغلم مي 

زنـمـش از        بعدم من مـي .  کنه  ولم نمي 
يعني بعد از اون اتفاق و     » عصبانيت
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ــش     ــيـ ــر               اون آتـ ــتـ ــو دخـ ــوزي، تـ سـ
هـا     همـه بـچـه     .  بله  اي شدي؟   عصباني

. خيـلـي عصـانـي شـدن         .  ان  اين طوري 
شــون خــيــلــي تــغــيــيــر          اصــلاً روحــيــه  

ناديا الان چه چيزي رو بيشتر   . » کرده
دوسـت  «   از همه چـي دوسـت داري؟         

. دارم کـه هـر چـه زودتـر خـوب بشـم                 
. هــاي ديــگــه هــم خــوب بشــن              بــچــه

هايي کـه الان بـخـاري نـفـتـي                 مدرسه
داره، دست کنن که اونا هـم مـثـه مـا           

بخاري نـفـتـي از رنـج             » بدبخت نشن 
هـايـي کـه صـورتشـان را از                دختربچه

داند؟ وزارتخانه  اند، چه مي   دست داده 
بزرگ آموزش و پروش يـا وزارتـخـانـه        
عظيم بهداشت، از تـرس از آيـنـه چـه               

شود بار ديگـر   دانند؟ چه طور مي     مي
هـاي کـوچـک         کودکي را بر آن صـورت   

اي بـراي       جراحي کرد؟ آيا اصـلاً اراده       
 هست؟ ترميم جراحت

 
تجمع اعتراضي کارگران      
 عضو تعاوني مسکن در سنندج   

 تـا    ٣٠٠  ديـمـاه       ٩ روز دوشنبـه     
 نفر از کارگران عضـو يـکـي از          ٤٠٠ 

تعاوني هاي مسکن شهر سننـدج کـه       
 سـپـرده هـاي خـود را             ١٣٨٢ از سال  

بــراي دريــافــت مســکــن بــه حســاب            
سيد مهـدي  "تعاوني تحت مسئوليت  

واريــز کــرده انــد، در        "  تـخــت فــيـروزه    
مقابل دادگاه تجـديـدنـظـر اسـتـان در             
بلـوار خسـروآبـاد تـجـمـع اعـتـراضـي                

خواست اين کارگران يـا  . برگزار کردند 
مســکــن و يــا بــازپــرداخــت ســپــرده             

نيروهاي گـارد ويـژه و         .  هايشان است 
ــم کــارگــران              نــيــروي انــتــظــامــي رژي
معترض را به محاصره در آوردنـد و           
از آنان خواستنـد تـا بـه تـجـمـع خـود                  

لازم بـه يـادآوري اسـت          .  پايان بدهنـد  
شماري از تعاوني هاي مسکـن مـهـر           
متهم به بالاکشيدن سپرده کارگـران و     
دادن پـاداش هـاي کـلان بـه اعضـاي               
هئيت مديره هاي خـود هسـتـنـد، در            
حالي که کارگران عضو ايـن تـعـاونـي          
هــا ســالــهــاســت کــه بــي مســکــن و              

در هميـن حـال     .  بلاتکليف مي باشند 
قرار بود روز دوشنبه جلسه دادگـاهـي     
سيد مـهـدي تـخـت فـيـروزه بـه جـرم                   
زمين خواري و جعل اسناد دولـتـي و           
ســوءاســتــفــاده از قــدرت و اعــتــمــاد           
اعضاي تعاوني مسکن تعـمـيـرکـاران        

 .اتومبيل سنندج برگزار شود
 

تجمع در اعتراض بە عدم    
 پرداخت حقوق 

ــرکــــت         :   دي٦   ــران شــ ــارگــ کــ
شـهـر   "  کـوهـدشـت   " سـازي       سـاخـتـمـان    

سقز، از آغاز سال جاري تاکنون هـيـچ         
گــونە حــقــوق و مــزايــايــي دريــافــت              

شرکت کوهدشـت کە دفـتـر        . نکردەاند
ي شهر سـقـز واقـع        " سيلو"آن در محلە  

گرديده، حدود يک ميليارد تـومـان بە        
ــن شــرکــت                 ــران شــاغــل در اي کــارگ

 ماه گذشتە از   ١٠ بدهکار بودە و طي  
ي آنها امـتـنـاع      پرداخت حقوق معوقه  

 تن از کارگران شـرکـت   ٤٠ .  کردەاست
کــوهــدشــت روز چــهــارشــنــبە چــهــارم         

ــرداخــت                   دي ــت عــدم پ مــاه، بە عــل
حقوقشان در مقابل دفتر اين شـرکـت        

شرکت .  تجمعي اعتراضي برپا کردند  
مـذبـور تـحـت نـظـر سـپـاه پـاسـداران                   

کند و بە کارگران گـفـتەانـد      فعاليت مي 
کە اگر بە تجمع خـود ادامە دهـنـد، بە              

از آنـهـا     "  ضدانقـلاب " اتهام حمايت از  
شـرکـت   .  آورنـد    شکايت بە عـمـل مـي        

اکنون پـروژە      پيمانکاري کوهدشت هم  
" ٢ فـاز    " هـاي سـازمـانـي           ساخت خانە 

هر مـوقـع   .  شهر سقز را در دست دارد  
کارگران خواستار دريافت حقوق خـود     
از مسئولين شـرکـت شـدەانـد، تـنـهـا               

ــا      ٣٠   هــزار تــومــان بە آنــهــا            ٤٠  ت
پرداخت کردەاند و اين در حالي اسـت          
کە بيشتر کارگران اين شرکت متـاهـل         

 .و داراي فرزند هستند
 

اداره کار و رفاه و تامين      
اجتماعي تاکنون سري به اين     

 واحد توليدي نزده است    
شرکت تـولـيـدي پـرسـتـوي         : دي٧ 

ــاري                ــجـ ــام تـ ــدره نـ ــوانـ ــاران ديـ بـــهـ
 کـيـلــو مـتــري        ٧ واقـع در          ) ئـاژال ( 

مسير ديواندره به سقز که مشغول بـه        
 مـاه    ٤ کار مي باشد بعد از گـذشـت            

هنوز با کـارگـران خـود قـراردادي بـر               
اساس قانون کار عقد نـکـرده و هـيـچ          
کدام از آنـهـا مشـمـول قـانـون کـار و                   

در ايــن   .   مــزايــاي بــيــمــه نشــده انــد         
 نفر کارگر مشـغـول     ١٦ شرکت تعداد  

 ٤ به کار هستند که بـعـد از گـذشـت              
ماه هنوز با آنها قـراردادي بـر اسـاس           
قانون کار بستـه نشـده اسـت و هـيـچ                
کدام از آنـهـا مشـمـول قـانـون کـار و                   

در طـول ايـن       .  مزاياي بيمه نشده انـد     
مدت هـم مـديـر کـارخـانـه گـاهـا بـا                    
پرخاشگري و دل بـه خـواهـي آنـهـا را               
بدون مزد و حـق الـزحـمـه اي بـعـد از                 

 روز يا يک ماه از کار اخـراج مـي       ١٠ 
 صـبـح     ٧ اين کارگران از ساعت .  کند

 سـاعـت     ١١  به مـدت      ١٨ تا ساعت  
بدون در نظر گـرفـتـن اضـافـه کـار يـا                  
پاداشي و بـا هـزيـنـه نـهـار کـه خـود                    
کـارگــران آن را تــامــيــن مـي کــنــنــد               

با وجـود ايـن     .  مشغول به کار هستند   
اتـفــاقـات در شـهــر کـوچــکــي مــثــل              
ديواندره که خدا رحم کرده است بـيـش     
از اين کارخانه اي در آن وجـود نـدارد             
اداره کار و رفاه و تامـيـن اجـتـمـاعـي            
تاکنون سري به اين واحد توليدي نزده       
است و جوياي محيـط کـاري آن نـيـز              
نبوده و تازه با حضور خبرنگار مـا از      

 .اين موضوع آگاهي پيدا کرده است
 

اخراج جمعي از کارگران    
 شرکت پيش تنيده   

بنـا بـه خـبـر ارسـالـي در تـاريـخ                   
 کـارفــرمـايــان شــرکــت        ١/١٠/٩٢ 

 کـيـلـومـتـري        ٤ پيش تنيده واقـع در         
جاده ي سنندج بـه کـامـيـاران تـعـداد              

 نفر از کارگرانش را بـه بـهـانـه ي            ١٥ 
واهي کمبود بـودجـه و نـبـود فـروش               
محصولات تولـيـدي از کـار بـيـکـار               

اين کارگران داراي سوابق کـاري    .  کرد
 .باشند  سال مي١٥  تا ٣ بين 

ي هماهنگي براي کمک بـه       کميته
 هاي کارگري  ايجاد تشکل

 
برگزاري جلسه ي دادگاهي   
 افشين نديمي و مهرداد صبوري    

 
 سـال حـبـس تـعـزيـري بـراي               ٦   -

 ماه حبس تعـزيـري   ٨ افشين نديمي و    
 براي مهرداد صبوري

طـــبـــق گـــزارش رســـيـــده، روز             
 افشــيــن    ٤/١٠/٩٢ چــهــارشــنــبــه    

نديمي و مهرداد صـبـوري دو تـن از              
اعضاي بازداشتي کميته همـاهـنـگـي       

 روز اســـت را در             ٥٠ کــه مـــدت        
بازداشت اداره ي اطلاعات شـهـرهـاي       
کامياران و سنندج به سر مـي بـرنـد،           
در شــعــبــه ي يــکــم دادگــاه انــقــلاب             
اسـلامـي شـهـر ســنـنـدج بـه ريـاســت                 
قاضي بابايي به صورت فرمـايشـي و      
بدون سپري کردن جلسه ي بـازپـرسـي،      
و در غــيــاب وکــلاي مــدافــعــشــان               

قاضـي   .دادگاهي و محکوم گرديدند 
مربوطه با استناد به اتهـامـات وارده          
ي اداره ي اطلاعات و دفاع متـهـمـان        
از حقانيت فعاليت و عضويتـشـان در       
کميته هماهنگـي، آنـان را بـه اتـهـام                
تبليغ عـلـيـه نـظـام، بـا عضـويـت در                  
کميته ي هماهنگي مجرم دانسته، و        
با صدور احکامي ناعـادلانـه آنـان را           
روانه ي زندان مرکـزي شـهـر سـنـنـدج            

قاضي بابايي با نـقـض صـريـح        .نمود
قوانـيـن مـربـوط بـه آزادي فـعـالـيـت                  

تشکل هاي صنفي، افشين نديمـي را     
به جرم عضويت در کميته هماهنگـي        
به پنج سال، و تبليغ عليه نظام به يـک    
سال، و مجـمـوعـاً شـش سـال حـبـس               
تعزيري محکوم؛ و مهـرداد صـبـوري         
ــه جــرم عضــويــت در کــمــيــتــه                   را ب
هماهنگي به چهار ماه، و تبليغ عليه       
نظام به چهار ماه ديگر، و مـجـمـوعـاً        
هشت ماه حـبـس تـعـزيـري مـحـکـوم              
نمود؛ کـه ايـن مـوضـوع بـار ديـگـر،                 
سنديت اين ادعـا را بـه اثـبـات مـي                 
رساند کـه احـکـام صـادره در دادگـاه               
هاي ايران عمـدتـاً مـتـأثـر از سـلايـق                
اشـخـاص  ذي نــفـوذ مـي بــاشـد، و                   
قوانين قضايي فاقد اعتبار لازم بـوده        
و تنها در کـتـاب هـا و رسـالـه هـاي                   

 .فرمايشي نمود عيني خواهند يافت
کميته هماهنگي ضـمـن پشـتـيـبـانـي           
مجدد از مواضـع افشـيـن نـديـمـي و               
مهـرداد صـبـوري و ديـگـر فـعـالـيـن                  
ــان                ــاي ــد، خــواهــان پ ــن ــري درب کــارگ
بخشيدن به هر سـطـحـي از فشـار بـه                
تشــکــل هــا و فــعــالــيــن کــارگــري و              
کارگران پيشـرو بـوده، و آزادي بـدون             
قيد و شرط تمامي اين عزيـزان را در          

 .اسـرع وقـت خـواسـتــار مـي بـاشـد               
کميته هماهنگي براي کمک به ايجـاد        

 ٤/١٠/٩٢ هاي کارگري ­تشکل
 

 .افزايش قيمت گاز خانگي
افزايش سـرسـام آور قـيـمـت گـاز              
خانگي در شهر سنندج و روسـتـاهـاي       

اين افزايش قـيـمـت در حـالـي             .  تابعه
صورت گرفـتـه کـه طـي هـفـتـه هـاي                  
گذشته و با افـزايـش بـرودت هـوا در               
فصل زمستان، فشار گاز در شـهـرهـا        
و روستاهاي غرب ايران، مـردم را بـا          
مشــکــلات فــراوانــي روبــرو ســاخــتــه         

 . است
 

بخاري نفتي جان دانش   
 آموز سردشتي را گرفت     

 دي مـاه  ٧ حادثه عصر روز شنبه    
در يک واحد مسـکـونـي در روسـتـاي             
قرويس دهستـان آلان سـردشـت و بـر              
اثر نشت نفت از بـخـاري کـه مـوجـب             

در ايـن     .آتش گرفتن آن شـد روي داد      
حادثه آتش بخاري بلافاصله به ديـگـر    
نقاط اين واحد مسکوني سرايت کـرد      
و آتش سـوزي بـاعـث مـرگ نـوجـوان              

 .سردشتي شد
 

 !  ناامني جاده ها 
ماه، بر اثر سانـحە   سەشنبە دهم دي  

رانندگي کە ميان يک دستـگـاه پـژو و            
هـاي ادارە راه شـهــر            از مــاشـي      يـکـي  

تکاب بە وقـوع پـيـوسـت، دو نـفـر بە                  
ســاکــن "  فــرهــاد پــوريــان       " هــاي      نــام

و يـک شـهـرونـد         "  آبـاد    حسن" روستاي  
کە "  قسـقـاپـان   " ديگر ساکن روسـتـاي        

باشد جانشـان را       هويتش نامعلوم مي  
جادە ميان تکـاب بە      .از دست دادند 
 سـال    ٢ آباد ، بـيـش از           روستاي حسن 

است کە جهت تعمير از سوي ادارە راه         
سازي اين شهر تخريب و بە بهانە نبـود        

بودجە بە حال خود راهـا شـدە اسـت و              
اين در حالي است کە طـول ايـن جـادە           

بە گـفـتە      .باشد  کيليو متر مي ٥ تنها  
 ١ ساکنين اين روستا، تنها در مـدت     

 ســانــحە    ١٠ ســال گــذشــتە بــيــش از            
رانندگي در اين جادە روي دادە اسـت          
کە مــنــجــر بە کشــتە شــدن چــنــديــن                

هاي شـهـاب حسـيـنـي،            شهروند بە نام  
کاک اللە، ايوب غلامي شدە و چنديـن        
شهروند ديگر نيـز زخـمـي و مـعـلـول               

 .شدەاند
 

 زندان و دستگيري   
قــــاســـم احــــمــــدي      :  مـــهــــابــــاد 

نگار و فعال فرهنگـي سـاکـن          روزنامه
 سـال حـبـس        ٢ شهر مـهـابـاد کـه بـه             

تــعــزيــري مــحــکــوم شــده بــود، طــي            
روزهاي گذشته بـراي گـذرانـدن دوران          
مـحــکــومــيـتــش خــود را بــه بــخــش             
اجرايي احکام دادسراي شهر مـهـابـاد       

قـاسـم احـمـدي        .معرفي نمـودە اسـت     
ــيــن دانشــجــويــي و                 يــکــي از فــعــال

ي    هــمــچــنــيــن ســردبــيــر فصــلــنــامــه         
بــود کــه در         "  روژف" دانشــجــويــي       

شـد، ايـن        دانشگاه تهران منتشر مـي     
فصلنامه در بيستم فروردين ماه سـال     

، تــوســط مســئــولان امــور           ١٣٩٠ 
 .فرهنگي دانشگاه تهران توقيف شد

 
قاسم رحيمي آذر زنداني سيـاسـي       
اهل شهرستان بوکـان، پـس از اتـمـام              
دوران مـحـکـومـيـتـش از زنـدان آزاد               

اين فعال سـيـاسـي اسـفـنـدمـاه              گرديد
 از سوي نيروهاي امـنـيـتـي شـهـر         ٨٩ 

هـاي     بوکان بازداشت و در مـحـاکـمـه          
اوليه در دادگاه به اتهام هـمـکـاري بـا             
ــرد اپــوزيســيــون               يــکــي از احــزاب کُ
حکومت اسلامي ايران به هشت سـال      
حبس محکوم که سپس اين حـکـم از         
سوي دادگـاه تـجـديـدنـظـر اسـتـان بـه                 

قــاســم  .چــهــار ســال کــاهــش يــافــت         
رحــيــمــي آذر در دوران زنــدان دچــار             
بيمـاري سـل شـده بـود و مسـئـولان                  
زندان مرکزي مهاباد بـدون تـوجـه بـه            
وضعيت نامناسب جسمي وي، او را         

ايـن   .بـودنـد     به قرنطينه منتقـل کـرده      
ــه               زنــدانــي ســيــاســي در اعــتــراض ب

 ۴ از صفحه  

 ۶  صفحه 
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 ۱ از صفحه  

 

اين هـيـئـت در مـورد اعـدام              !!.  است
 نفر در چهار ماه، لام تا کـام در    ۴۰۰ 

مقابل رسانه هـا نـگـفـت و در پشـت               
پرده در مـورد اعـدام در امـريـکـا و                  
ايران حرف زد و قولهايي به حکـومـت    
اسلامي براي مبارزه با مـواد مـخـدر         
داد و يــک قــول آبــکــي از يــکــي از                   

رييس حقـوق بشـر     (  برادران لاريجاني 
گرفت مبـنـي بـر ايـنـکـه           !!!) اسلامي

شــخــص شــخــيــص ايشــان بــا اعــدام            
معتادين و محکومين مواد مخدري   
مخالف است و اين قـول را داد و در             
عوض تقاضاي کمک مالي براي رژيـم    
اسلامي براي به اصطـلاح مـبـارزه بـا           

 .مواد مخدر کرد
 

ايـن هـيــئـت رفــت و بــه حـجــاب               
اسلامي مهر تـايـيـد زد، رفـت و بـه                  
مبارزات مردم و زنان در ايران عـلـيـه            
فاشيسم اسلامي پشت کرد و رفـت و       
خواست از سفره نعمت در ايـران بـراي           
دوول اروپــايــي، ســهــمـي بــبــرد و در              
عوض فقط بدليل ايـنـکـه بـا دو نـفـر              
غير از مقامات حـکـومـت اسـلامـي            

 .ملاقات کرد، طوفان درو کرد
 

نوشتند و گفتند و بجان هـم افـتـادنـد          
کـه چــه کســي اجــازه داده ايــنـهــا بــا                 
ستوده و پناهي ملاقات کنند؟ ايـنـرا       
در روز روشـن جـار زدنـد کـه هـيـئـت                  
اروپــايــي در ايــران بــا هــر کــس کــه                 
بخواهد نشست و برخاست کند، بـايـد     
فاشيستها از قـبـل اجـازه اش را داده             

جناحها و مسئولين نهادهـاي   .باشند
مختلف بـجـان هـم افـتـادنـد و هـمـه                   

کـي بـودکـي بـود مـن            "  يکصدا بـازي  
کسي ظـاهـرا از       ! را ه انداختند" نبودم

دروغ گفتـن   .اين ملاقات خبر نداشت 
! هم که برايشان مثل آب خوردن اسـت     

اينرا مذهب اسلامشان کاملا تـايـيـد        
 .کرده است

 
کرونبرگ زير فشار توهـيـن هـا و           

يک زن   "  اعتراضات بدليل بلند نشدن   
 "در مقابل يک مرد

اين روزها در رسانه هـاي ايـرانـي            
وابسته به حکومـت، جـنـاحـهـايـي از             
حکومت از جا بلند نشدن کـرونـبـرگ           
درمقابل رفسـنـجـانـي را تـوهـيـن بـه                
رفسنجاني قلمداد کرده و تيتـر بـزرگ      

زن در مقابل يـک مـرد از جـا          : "  زدند

ايــن يـک تــوهـيـن بــزرگ          "  بـرنـخـاسـت    
است، توهين کرونبرگ به رفسنجـانـي    
قابل بخشش نيست و غيره و غـيـره و      
اخيرا نيز در سايت جهـان نـيـوز ديـدم            

سـفـر هـيـئـت مـزبـور            :  که نوشتـه انـد     
اهداف شوم فراواني داشـت، از جـملـه          
وادار کردن دولت بـه آغـاز مـذاکـرات            
در مورد حقوق بشر و همچنيـن وادار      
ــرخــي از                   ــعــديــل ب ــران بــه ت کــردن اي
رفتارهايش در حوزه هـاي قضـايـي و           
امنيتي بعنـوان پـيـش شـرط بـهـبـود               
روابط با غرب، و اين گناهـان کـبـيـره           
اگر اتفاق بيـفـتـد، ظـاهـرا حـکـومـت                
اسلامي سپر دفاعي در مـورد مـردم          

در هـمــان    ...  را از دســت مـيــدهـد و          
 :مطلب در پايان چنين نوشته اند

 
دولت روحـانـي يـک حـقـيـقـت را                
: هميشـه بـايـد بـه يـاد داشـتـه بـاشـد                   

ها تنهـا زمـانـي واقـعـاً بـه ايـن                   غربي
دولت نزديک خـواهـنـد شـد کـه حـس                
کنند ايـن دولـت واقـعـاً اپـوزيسـيـون                
نظام است و دقيقاً در هـمـيـن راسـتـا               
براي کشورهـاي غـربـي بسـيـار مـهـم               
است که ببينند شيخ حسن روحاني تا     

حد آماده دستور گرفتن از کسـانـي       چه
 .مـــانـــنـــد نســـريـــن ســـتـــوده اســـت           

پــرونــده ســازي بــراي اعــتــراضــات و            
اگـر  .  طوفاني که در ايران در راه اسـت     

کارگر عليه وخـامـت کـامـل اوضـاع             
اقـتـصـادي و سـيـاسـي در ايـران بـپـا                    
خيزد، اگر زنان عليه حجاب و قوانيـن   
اسلامي شورش کنند، اگر جوانان بپـا   
خيزند و حکومت را چالش کنند، اين    
بار هم از قبل رژيـم اسـلامـي پـرونـده             
سازي کرده است ، دستور از غـرب و          
خارج آمـده و حـتـي ريـيـس جـمـهـور                  
حکومتشان کـه آمـده اسـت نـظـام را               
نجات دهد، مـورد سـو ظـن اسـت و                
ممـکـنـسـت کـارش بـه جـاي بـاريـک                  

 .بکشد
 

مقامات حکومتي که از سـايـه خـود         
وحشت دارند و از ترس شورش مـردم        
و يک انقـلاب خـواب خـوش نـدارنـد،               
هــمــچــون هــمــه ديــکــتــاتــورهــا، در             
اعتراضات مردم عليه فقر و نـداري و      
خفقان و اعدام و قوانين ضـد انسـانـي        
اسلامي، دستهاي پنـهـان خـارجـي را          

اين بـار نـوک تـيـز           .  جستجو ميکنند 
حمله اشان بسوي هـيـيـت اروپـايـي و              

 .خانم کرونبرگ است
 

تـاريـا کـرونـبــرگ بــه دنـيــاي وحــوش               
اسلامي گـام گـذاشـتـه و اکـنـون يـک                 
چشمه از حکومت اسـلامـي ايـران را            
در عمل و کـامـلا از نـزديـک ، دارد                  

بـه ايشــان هشــدار      .  تـجـربــه مـيــکـنـد       
ميدهيم که مبادا خيال سفـري ديـگـر         
بـه ايـران را داشـتـه بـاشـد ، ايـن بــار                      
مطمئن بـاشـد بـا يـک پـرونـده سـازي                 

 اويـن    ۲۰۹ برادران سپاه ، جايش در         
و اين بار لابد ما کساني که بـه    .  است

ايشان تذکر داديم که حـجـاب بـر سـر              
نــکــنــد و بــرايــش ســمــبــلــيــک چــادر             
فرستاديم که در سفر بعدي با رعـايـت      
حجـاب کـامـل اسـلامـي چـادر بسـر                
کند، او را از هرنوع سفر با چادر و يـا        

بايد .  بي چادر به ايران برحذر ميکنيم   
ايـن  .  مواظب امنـيـت خـودش بـاشـد          

 ۴ ٣ دنياي وحوش اسلامي اسـت، از         
سال پـيـش بـه ايـنـطـرف، مـا بـا ايـن                     
جنايـتـکـاران روبـرو هسـتـيـم، راحـت               
پرونده ميسازنـد و راحـت دسـتـگـيـر               
ــر شــکــنــجــه اقــرار                مــيــکــنــنــد و زي

بـهـمـيـن     .  ميگيرند و اعدام ميکـنـنـد    
دليل با ايـنـهـا مـبـارزه مـيـکـنـيـم و                    
بهمين دليل براي اين جـمـاعـت آيـنـده         

آيـنـده در ايـران        .  اي متصور نيسـتـيـم    
توسط ما ساخته خواهـد شـد، مـردم            
منزجر از اين جنايتکاران اسـلامـي و         
بــهــتــر اســت کــرونــبــرگ و شــرکــا و               
اتحاديه اروپا نيز بالاخره اين را ببينـد     

و مـا يـکـبـار         .  و به رسميت بشنـاسـد    
ــا هشــدار                 ــه اروپ ــه اتــحــادي ديــگــر ب
ــا                 مــيــدهــيــم دســت از هــمــکــاري ب

و بـه    .  فاشيستـهـاي اسـلامـي بـردارد         
تاريا کـرونـبـرگ هـم مـيـگـويـيـم يـک                  
مواجهه از نزديک با جانيان اسلامـي،        
باعث شد زهرشان دامان شـمـا را هـم           
! بگيرد، به دنيـاي مـا خـوش آمـديـد             
 !فقط مواظب امنيت خودتان باشيد

 
 ٢٠١٣ دسامبر  ۲۷ 

 ... خانم کرونبرگ، اگر جرات داريد                           

 

تـوجـهـي مسـئـولان ايـن زنـدان،                بي
ــه                 چــنــديــن بــار در زنــدان دســت ب

 .اعتصاب زده بود
 

 
کيوان کريمي فيلمساز و کـارگـردان        
ساکن شهرستان بانـه کـه بـيـسـت و             
چهارم آذرماه سال جـاري در تـهـران           
بازداشت شده بـود، روز يـکـشـنـبـه              
هفتم ديماه با توديع وثيقه از زنـدان        

ــد                     ــرديــــــــــــــــ  .آزاد گــــــــــــــــ
شـود کـيـوان کـريـمـي بـه                 گفته مـي  

از سـوي نـيـروهـاي         "  امنيتي" اتهام  
اطلاعاتي حکومت اسـلامـي ايـران       

 .بازداشت شده بود

 
 ماهواره ها را جمع کردند

نيروهاي انـتـظـامـي حـکـومـت           
اســلامــي ايــران ، در روســتــاهــاي             

آبـاد و       رضـا، حسـن       آبي، قلـعە  گرگ" 
کە در مســيــر      "  آبــاد   شــهــرک حســن   

روانسر بە کرمانشـاه واقـع شـدەانـد،           
ها دستگـاه گـيـرنـدە مـاهـوارە را                ده

اين نيروها   .ضبط و توقيف کردند 
بــدون مــهــلــت قــانــونــي وارد ايــن              
روسـتــاهــا شــدە و اقــدام بە ضــبــط              

 .هاي آنها کردەاند گيرندە ماهوارە
 

*** 
 

 ۵ از صفحه  

   آموزش رايگان حق همه کودکان است     
حق برخورداري از آموزش مناسب يکـي از ابـتـدايـي                

اين حـقـي اسـت کـه مـردم در              .  ترين حقوق انساني است  
در ايـران    .  بسياري نقاط جهان به دولتها تحميل کرده اند    

اما هزينه تحصيـل کـودکـان، بـاري سـنـگـيـن بـر دوش                      
صدها هزار کودک به دليل فقـر خـانـواده      .  خانواده هاست 

کودکان بسياري نـاچـارنـد از        . از مدرسه رفتن محرومند 
سنين بسيار پايين کار کنند تا به نان شب خانواده کـمـک      

" کـودک کـار و خـيـابـان           " دهها هزار کودک بعنوان   .  کنند
شناخته ميشوند و از  همه زنـدگـي و تـامـيـن و شـادي                   
کـودکـانــه مـحــرومـنـد و مــورد انـواع تـعـرضــات قــرار                      

هــزاران کــودک بــه دلــيــل ايــنــکــه پــدر و                 .  مــيــگــيــرنــد 
مادرهايشان زاده افغانستان و کشورهاي ديگر هسـتـنـد           
توسط حکومت اسلامي از حـق درس خـوانـدن مـحـروم                

 .شده اند
 همه کودکان بـدون هـيـچ اسـتـثـنـائـي حـق دارنـد از                       

. آموزش رايگان و بـا اسـتـانـدارد بـالا بـرخـوردار شـونـد                   
دولت موظف است شرايط تـحـصـيـل هـمـه کـودکـان را                    

 مهيا کند


